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 دهیچک
جهان است.    ةانیگراباطن  یادهایبن   ةو مهم در عرفان و هم  یو استاد از موضوعات اساس  ریوجود پ

کمک    یاست تا به و  یریوجود راهنما و پ  ازمندین  قیطر  یبه جهت سلوک و ط  قت،یرهرو طر
  یبرا  یگوناگون  یهاو مشخصه  ارهایمختلف مع  انیکند و او را به سر منزل مقصود برساند. در اد

و استاد    رینسبت داده شده است. در مکتب اکنکار از پ  ی مختلف به و  یها شده و عنوان  ارائه  ریپ
ماهانتا   عنوان  با  و  و مشخصه   شود یم  ادی کامل  ب  یبرا   ییهایژگ یوها  در    انیماهانتا  است.  شده 

  یبررس  ریماهانتا و پ  گاهیتلاش بر آن بوده است تا جا  یفیـ توص  یلیپژوهش حاضر به روش تحل
پژوهش    یشود. پرسش اصل  یبررس   انشانیها و افتراقات م آن دو، وجوه شباهت   انی م  سهیو با مقا

از    یحاک   یکل  جیدارد؟ نتا  یهمخوان  یدر عرفان اسلام  ریماهانتا با پ  یهاشاخصه  ایآن است که آ
و ماهانتا وجود    ریپ  یو ابعاد وجود  فیو وظا  فیکه در توص  ییهارغم شباهت   یآن است که عل

به چشم    زین  یاریبس   یهاتفاوت  دگاه،یدو د  نیا  انی م  یدینگرش توح  یینظر به تفاوت مبنا  د،دار
با    ی آلود ومنافشرک   یمکتب اکنکار وجود  ی ستیقابل ذکر است که ماهانتا در باور اومان   خورد؛یم
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   مقدمه

اکنکار،عرفان  معنویت   1وارة  شبه  از  پال  یکی  جان  است؛  آمریکا  در  نوظهور  های 

معتقد است که اکنکار مکتبی کامل و دربرگیرنده تمامی تعالیم    2گذار آن، توئیچل، پایه 

ترین دین، نسبت به ادیان و دارد اکنکار کهنبرای سعادت بشر است. وی بیان می

مذاهب دیگر و اساس تمامی علوم معنوی، بر پایة دانش باستانی سفر روح است. 
   ( ۷9: 1۳۷۳)توئیچل

به    ۳وی عرفان خویش را اکنکار نامید زیرا از نظر لغوی، اکنکار از »ایک اونکار« 

تواند با یادگیری  معنی »همکاری با خدا« گرفته شده است؛ وی معتقد است که فرد می

که خداوند را در امور مربوط به جهان، یاری  ای برسد  تعالیم این مکتب به درجه

 شود. یاد می  4از این درجه در اکنکار تحت عنوان »ماهانتا«   (1۳۳الف:  1۳۷9)توئیچلدهد.  

های دینی است و های مشترک همة مکتب ویژگیلزوم پیروی از استاد، یکی از  

کنند؛ دهد. در اکنکار از استاد با عنوان »ماهانتا« یاد می هر مکتب به آن عنوانی می

استادی در قید حیات که جایگاهی بسیار مهم دارد. پیروی از استاد یک امر ضروری  

و حکم عقلانی است؛ زیرا سالک در طی طریق عرفان دچار خطراتی از جمله غرور  

در سیر اکیست  تواند او را راهنمایی و به مسیر الهی برساند.  شود و فقط استاد می می

مراحل    تمامی  ماهانتا را بشناسد و در و سلوک و طی طریق خویش لازم است ابتدا  

به    شدنبعد از ملحق»اکیست«    وی باشد.سرسپرده کامل  زندگی شخصی و اجتماعی  

، سپس با  پذیرفتهخویش  را با همة وجود بر   ماهانتاة  باید سیطر  ابتدامکتب اکنکار،  

 کمک او به سفر روح بپردازد.

 

 
1. Eckankar    2.  John Paul Twitchell 

3. Ik Onkâr    3. Mahanta 
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 هدف و ضرورت پژوهش 

تواند فرد را از چرخة تناسخ رها کند، ماهانتا است؛  از نظر اکنکار تنها شخصی که می

  زیرا توانایی کامل کردن معادلات علّت و معلولی جهان فیزیکی و معنوی را دارد.

در این آیین برای نفوذ در ادیان دیگر و به خصوص در میان    (1۸۸-2۸:  1۳۷۷کلمپ )

اند و آنان را با  های معنوی و تاریخی همان کشور استفاده کرده ایرانیان از شخصیت 

کنند. توئیچل مدعی است شمس، مولانا، فردوسی و حافظ از رهبران نام ماهانتا یاد می 

:  1۳۷۷)توئیچل  سابق اکنکار هستند و بارها نام این بزرگان را در آثارش آورده است 

 همو،)  بینی اکنکار است.مولانا اوّلین کتاب در جهان  مثنویکند  و حتی ادعا می   (1۳0

همین خاطر    (1 ـ16تا:  بی در  به  ماهانتا  جایگاه  به  پرداختن  درصدد  حاضر  پژوهش 

 اکنکار و مقایسة آن با پیر در عرفان اسلامی است.

 

 روش و سؤال پژوهش 

مهم   منابع  مطالعه  از  پس  ابتدا  در  تحلیلی،  ـ  توصیفی  شیوة  به  حاضر  پژوهش 

فیش کتابخانه  یادداشت ای،  و  داده برداری  استخراج  و  به برداری  مربوطه  های 

ها ها پرداخته و درصدد است تا به این پرسش بندی، تحلیل و تحقیق دربارة داده دسته 

 ذیل پاسخ دهد: 

 ( برپایة مبانی عرفان اسلامی چه نقدهایی بر ماهانتا در آیین اکنکار وارد است؟1

ها ( وجوه اشتراکات و افتراقات ماهانتا و پیر در مکتب اکنکار و عرفان اسلامی کدام 2

 هستند؟

 ( جایگاه ماهانتا و استاد در عرفان اسلامی و عرفان اکنکار چگونه تبیین شده است؟۳

 هایی نیاز است؟ ویژگی ( برای پیر و ماهانتا شدن چه 4
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 پیشینه پژوهش

این  همة  ذکر  که  شده  انجام  متعدّدی  تحقیقات  اسلامی  عرفان  در  پیر  زمینة  در 
میپژوهش اطناب  به  پراکندهها  مطالب  نیز  اکنکار  آیین  در  پیر  بارة  در  ای  انجامد. 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: می نوشته شده است که از آن جمله 
( پایان 1۳94سبزه  دینی (، در  اعمال  باورها و  بررسی  »نقد و  ارشد  نامة کارشناسی 

(  1۳92اکنکار« توضیحات و نقدهایی مختصر در مورد ماهانتا داشته است. شریفی )
، توضیحاتی در مورد لزوم پیر داده  های نوظهورعرفاندرآمدی بر عرفان حقیقی و  در  

، مطالبی در مورد ضرورت وجود پیر  های عرفانشعله ( نیز در  1۳6۸است و نواب )
 بیان کرده است. 

( همکاران  و  ورپشتی  در  1402مردانی  معنوی  انسان  تطبیقی  »بررسی  مقالة  در   ،)
اند که با صفات پیر  اندیشة مولانا و وین دایر« صفاتی را برای انسان معنوی برشمرده

هستند. خواجه  منطبق  )کاملا  میرزاوند  و  متقابل  1۳96گیر  »تأثیرپذیری  مقالة  در   ،)
مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر« در بارة شرایط و طبقات و نقش  

اند که با روش کار در  پیر در مکتب تصوّف و مقابسة آن با مکتب فتوتّ پرداخته
(، در مقالة »تطبیق پیر  1۳91داری )پژوهش حاضر بسیار تفاوت دارد. گرجی و تمیم

  تبالگویی در مککهن  از منظرالگوی پیر خردمند یونگ«  مغان دیوان حافظ با کهن
حافظ  به  یونگ  کاویروان تطبیقی    پیر  شخصیت   و   نگریسته  شعر  تحلیل  مورد  را 

(، در مقالة »بازشناسی ابعاد تمثیلی شخصیت  1۳95زاده و جباری )عباس.  اندقرارداده
پور و اند. یحییهای تمثیلی پیران طریقت را شرح داده پیر طریقت« برخی از شاخص 

الدین محمّد حافظ شیرازی و (، در مقالة »پیر از دیدگاه شمس 1۳۸۸مشهدی رفیع )
نیکالای گومیلوف« با بررسی نمایشنامة »فرزند خدا« و بررسی آن با مبانی اندیشة  

زاده  حافظ به موضوع پیر و اهمیت آن برای رسیدن به کمال پرداخته است. کاظم
های نوپدید دینی  (، در مقالة »گذری بر آیین اکنکار« ضمن پرداختن به جنبش1۳۸۷)

های سکولار، در دو پاراگراف کوتاه و بسیار گذرا و مروری و به صورت عرفان و  
رد ماهانتا آورده است که رهبر معنوی حال حاضر این دانش سرّی، هارولد کلیّ در مو
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کلمپ است که به آگاهی ماهانتا یا آگاهی کیهانی نائل شده است. ماهانتا بالاترین  
مأمور آموزش شاگردان    1های مخلوقات است که از جانب سوگماد مقام در جهان 

پیشرفته  اصولگرا  پیامبران  تمام  از  او  است.  )»اک«  همو  است.  مقالة  1۳۸۸تر  در   ،)
تکراری! ضمن عرفان »بررسی   به صورت  اکنکار(«  آیین  بر  تأکید  )با  نوظهور  های 

صفحه از مقاله به نقد  10های نوظهور، درعرفانهای  ویژگیپرداختن به موقعیت و  
های عرفانمبانی عرفان اکنکار پرداخته و ضمن سکولار دانستن آن و بیان مشترکات  

اکیست  آورده است که  قید حیات«  سکولار،  »استاد حقّ در  مقام  افزایش  ها جهت 
گویند »او بندة هیچکس نیست،  ای که مثلا میاند به گونه دچار خطاهای فاحشی شده

)توئیچل دهد.«  او همکار خداوند اعلی علّیینّ است که در امور جهان او را یاری می

ریزد که »در خلقت نیز چنان فرو مییین آنان  ولی مقام خدای اعلی عل (20الف: 1۳۷9
(، در مقالة ژورنالی عمومی »ماهانتا در نقش  1۳۸9دست ندارد«. مشهدیان عطاش )

اکیست  برای  ویژگیپیامبری  از  بعضی  بیان  به  اکنکار  ها«  در  ماهانتا  وظایف  و  ها 
(، در مقالة »پیامبری و پیامبران مدرن اکنکار« ضمن 1۳۸9پرداخته است. مشکانی )

معرفی مختصر اکنکار و معرفی مفصل پیشگامان اکنکار مثل پال توئیچل و داروین  
در مورد ماهانتا یا پیامبر باستانی اکنکار به صورت مروری   ۳و هارولد کلمپ  2گراس

  که   است   اصیل  روح  مسافر  یک  خدا،  مرد  یا  معنوى  یا رهبر  ماهانتاآورده است که  
(، در مقالة »اکنکار در  1۳۸9مشکانی و فعاّلی )  .هاست فیلسوف  و  هانژادشناس   ابرمرد

سراب دین« ضمن بیان مطالب کلیّ و این که بدون تصریح سعی دارد جای دین را 
اند که مقام  بگیرد، به صورت پراکنده اشارات بسیار کوتاهی به ماهانتا کرده و گفته

که یک سری تعلیمات را به چلاها و شاگردان خاص و برگزیده خود پیامبری دارد  
در   ،( 1402بالائی و همکاران )دهد. علیکه ارادت به ماهانتا را ثابت کرده باشند، می 

پرداختن  ضمن  اسلامی«  عرفان  اصول  با  تطابق  در  اکنکار  اصول  »بررسی  مقالة 
وار و به صورت بسیار گذرا و اشارت گذرا و مروری به اصول کلیّ اکنکار  مختصر،  

 
1. Sugmad    2. Darwin Grass 

3. Harold Klemp 
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مدعی شده است که در اکنکار، استاد کامل را ماهانتا گویند که بالاترین سطح آگاهی  
است!! که نقش خدایی دارد و همة پروردگاران و فرمانروایان و ساکنان همة طبقات  

او کرنش می  مقابل  نیست در خواب در  برخوردار  او  از حمایت  کنند و کسی که 
 کند!!میرد و پزشک، مرگ او را طبیعی گزارش میمی

نکته حائز اهمیت آن است که تاکنون هیچ پژوهشی به طور مستقل به »بررسی 
ماهانتا بر پایة عرفان اسلامی« نپرداخته است و پژوهش مستقلی در این زمینه وجود 

 .ندارد

 

 پیر و استاد در عرفان اسلامی

هادی،   )ر.ک. دهخدا ذیل واژه »پیر«(پیر به معنی مرشد، شیخ، مراد و دلیل آمده است.  
نما، اکسیر اعظم، خضر مهدی، دانا، بالغ، انسان کامل، جام جهان نما، مربّی، آینة گیتی

اسامی است که برای پیر ذکر کرده  از جمله  پیر،  و...  اند. در متون عرفانی فارسی، 
راهنما و مرشدی است که با دستگیری از سالک و هدایتش، وی را گام به گام در  

اش، او را به برد و با تربیت معنوی و اصلاح معایب نفسانی طریق سلوک پیش می 
   (10۳: 1۳۸5)موسوی بجنوردی رساند. سر منزل مقصود می

پیامبر   را  کامل  انسان  و  پیر  اوّلین  آثار،  از  بسیاری  در  و  اسلامی  عرفان  در 
پیامبران الهی و حضرت محمد)ص(،   (95: 1۳۸۸)جراحی اند. اسلام)ص( معرفی کرده

ائمه اطهار)ع( همگی پیران طریقت و رهنمایان سلوک حقّ و مردان راهند که کلمة  
 (۳5۳-۳52: 1۳۸۷)آشتیانیاند. الهی، وجه خدا و صراط مستقیم

 

 پیر و استاد در اکنکار )ماهانتا( 

واژة ماهانتا از دو بخش تشکیل شده است: »ماها«؛ یعنی بزرگ و »آتما«؛ یعنی روح. 
بنابراین ماهانتا؛ یعنی »روح بزرگ« که در اکنکار، اینگونه تعریف شده است: »رهبر  
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آورند معنوی یا خدامرد در رأس »اک«، همة کسانی که در عصر حاضر به او روی می 
   (155پ:  1۳۸0)توئیچلاند.« از ازل با او بوده 

که مدام در حال تغییر و تحوّل است و  داننداکنکار را به عنوان یک دین زنده می
اکیست  همین خاطر  دارند.  به  رهبران خود  به  وابستگی شدیدی  :  1۳۸۸زاده)کاظمها 

۳0۳) 
نظر جسمانی در  ماهانتا از ابتدای آفرینش در صدر عوالم معنوی بوده و از نقطه 

 ظهور عنوان مرکب سوگماد در میان نژادهای مختلفگوناگون تاریخ به  هایبرهه

کریشنا، بودا و یا ویشنو ظاهر شد؛ برای یونانیان   کرده است: برای هندوها در هیئت 
خواندند؛ اوسیریس،  ها او را ژوپیتر میدر قالب زئوس به مرحلة تجلیّ رسید؛ رومی

مصریان؛  برای  آتون  و  ره  یهودیان؛   آمون  بابلی   یهوة  نزد  برای    ها؛اشیتار  وارونا 
   (121 تا:توئیچل، بی)»الله« برای پیروان محمد.   عیسی برای مسیحیان؛  ها؛آریایی 

کتب مقدسّ خود معتقد هستند که ماهانتا در نزدیکی انباشتی  ها براساس اکیست 
ای از ابهام است.  شود. والدین او ناشناس و اصل و نصب او در هاله از آب متولدّ می 

نور افشانی و رهنمایی و فیض خود، سبب پیشبرد ماهانتا کسی است که با  (  2۳)همان:  
نقش پیامبر در برابر با    ماهانتا  ،اکنکار  آیین  در  شود.»اکیست« می  و پیشرفت »چلا« یا

سفیران روح،  ،  ماهانتا راتوانید  گوید: می پال می   (65پ:  1۳۸0همو )است.   ادیان دیگر
استاد در قید  در حال حاضر   (۸الف: 1۳۷9همو )اهنمایان بخوانید. اساتید یا ر فرشتگان،

به عنوان نهصد و هفتاد و سومین استاد حقّ در قید    ، حیات، سری هارولد کلمپ 
م( ماهانتا بود،  19۷1ـ19۸1های )سال در داروین گراس قبل از کلمپ،حیات است. 

م( به عنوان اولین استاد  1965ـ19۷1های )سال   در طولاز وی، پال توئیچل    ترپیش   و
 بود. اکنکار  گذار آیینبنیانحقّ در قید حیات و 

 

 اشتراکات پیر و ماهانتا در ماهیت و کالبد 

هم پیر و هم ماهانتا دارای دو وجه بیرونی و درونی هستند. وجه بیرونی ماهانتا به 
می هدایت  خدا  سوی  به  را  »چلا«  ظاهری،  پیامبر  درعنوان  درونی  وجه  و   کند 

می ظهور  راهنمایی»اکیست«  سبب  و  می  یابد  خدا  سمت  به   شود. »اکیست« 
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به عبارت دیگر ماهانتا دارای دو وضعیت است: وضعیت انسانی    (۳6الف:  1۳۸0توئیچل)
شود که همانند سایر ابناء بشر  سو وجه خاکی او مشاهده میو کالبد معنوی. از یک 

میرد و دوباره  که می گوید، هویّتی  دارد و با دوستانش سخن میگام برمی   بر زمین
خیزد که درکالبد ماهانتا برمیخیزد. وجه دیگرش تجربه رکن معنوی »اک« است  برمی

   (1۳6  تا:همو، بی)الهی سوگماد که درون هر بشری در انتظار ظهوراست.  با تجربه ذات 
در عرفان اسلامی نیز انسان موجودی دوساحتی و متشکلّ از نفس و جسم است. 
بر اساس لزوم ظهور فیض حقّ، ضرورت وجود بعد جسمانی پیر، سبب ظهور احکام 

شود؛ چرا که اگر حقّ در عالم ظهور  اسماء و صفات حقّ در بعد جسمانی پیر می
نیابد، عالم موجود نخواهد شد و اگر عالم موجود نشود، مراتب وجود کامل نخواهد  

همچنین بر مبنای نظریة اسماء متقابله، خداوند خویش را به   (۳05: 1۳۷5)قیصریشد. 
ظاهر و باطن توصیف نموده و به همین جهت عالم ظاهر و باطن را آفرید و چون  

جانبه او با عالم  پیر، انسان کامل و کون جامع است، این جامعیت مستلزم تناظر همه
ت. و چون پیر و انسان حقیقتی دوساحتی است، با دو وجه عالم ارتباط هستی اس

   (2۸5)همان: کند. معرفتی پیدا می
مولانا معتقد است که خداوند پیر را برای ارشاد خلق فرستاده است و هرچند که  

 در ظاهر، نامش پیر است؛ امّا تجربه و معرفت او بسیار است و راهنمای راه است.
شوی  نومیدی  تو  تنهایی  ز   چون 
زود تو  را  خدایی  یار  بجو   رو 
است دوخته  بر  نظر  خلوت  بر   آنکه 

 

شوی   خورشیدی  یار  سایة   زیر 
بود  تو  یار  خدا  کردی،  چنان   چون 
است آموخته  یار  ز  هم  را  آن   آخر 

 ( 4۷4-4۷5/ 1/ 1۳۷۳ی)مولو               

 

 افتراقات پیر و ماهانتا در کالبد و ماهیت 

بینیم  دانند و حتی در متون اکنکار میدر آیین اکنکار، ماهانتا را جدا از سوگماد نمی
شود.  کند و از ماهانتا به عنوان خدا یاد می که سوگماد تا مقام ماهانتایی تنزل پیدا می 

گوید: کالبد ماهانتا ارتعاش »اک« است؛ یعنی: از می  سوگمادشریعت کیتوئیچل در  
دارد. شکل کالبدی ماهانتا صرفاً ابزار و  که تمامی حیات را برپا می جوهرة خداست 
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ای از زندگی را که در شود تا هر بارقهمرکبی است که »اک« از مجرای آن جاری می 
شود صعود بخشد، بدون حضور کالبد ماهانتا در این  این جهان به سویش جلب می

شد.   خواهد  فنا  و  پژمرده  چیز  همه  بیجهان،  که    (1۳1تا:  )توئیچل  مقامی  بالاترین 
  (۳6الف: 1۳۸0همو )های تحتانی بیاید ماهانتا است. تواند به جهان می

های گوناگون هستی از ماهانتا گاهی به عنوان ناجی و یا ابزار سوگماد در جهان
شود. گاهی از حد خود پا را فراتر نهاده و ماهانتا را به »الله« مسلمانان و عیسی یاد می 

تشبیه می مقایسه و  بیان مسیحیان  ابزار خدا  را  استاد  اینکه  ابتدا در مورد  در  کنند. 
گانه فیزیکی، اثیری، علمی، ذهنی، روحی اند: ماهانتا دارای کالبدهای پنج کنند گفته می

های تحتانی به  است. معادل کالبدهای فیزیکی، روانی، روحانی، واقعیت که در جهان
ابزار خدا در طبقات   ماهانتا،  به عنوان  آمده و  آدمی در  صورت پوست و گوشت 

    (۷پ: 1۳۸0همو )رساند. مختلف جهان، وظایف خود را به انجام می 
ای احتیاج است  ها با خداوند به واسطه برای ارتباط انساندر عرفان اسلامی نیز  

که از نوع بشر باشد و دارای این مزیت که از نظر روحانی و معنوی با عالم معنا در 
ارتباط باشد و فیوضات معنوی را از عالم بالا دریافت کند و از جنبة جسمانی با 

ای بین عالم معنا و عالم ماده است و  ها ارتباط برقرار کند. در واقع پیر، واسطه انسان 
 باشد. مانند پلی ارتباطی بین »الله« و خلق می

تفاوت اتحاد بین خدا و پیر در عرفان اسلامی در این است که ذات خداوند از 
شود و نه در چیزی حلول  خداوند نه با هستی دیگری متحد میموجودات جداست و  

کند. پس تمام هستی مظاهر قدرت خداوندند؛ اما در ذات با او یکی نیستند وگرنه  می
 شدند. پیغمبران الهی بر بشر فرستاده نمی

است  کل  پیوستة  جزو  گویی   ورتو 
کل به  پیوسته  نیست  یکرو   جزو 

پیوستن پی  از  رسولان   اندچون 
 

می  است خار  گل  مقرون  خار   جو، 
رسل بعث  بدی  باطل  خود   ورنه 

تن یک  چون  پیوندندشان  چه   اند پس 
 (1/2۸11/ 1۳۷۳ی)مولو                     

الهی برخوردار باشد،   از تمام صفات  انسان کامل هرچند که  خداوند یکتاست. 
نیست.« )الحقّ(  واقعی  خدای  ولیکن  است  )حقّ(  واقعی  او  نیست:  خدا   مطلقا 

   (۳9۸: 1۳5۸)نیکلسون
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 وجوی ماهانتا و پیر  اشتراکات و افتراقات جست

های خدا را برگزیده  کمال یکی از راه  آیین اکنکار اعتقاد دارد که بشر دائماً در تعقیب 
که ماهانتا را بیابد. ماهانتا قادر یابد تا روزی  است؛ اما هرگز به موفقیت دست نمی

آموزد در هر »اکیست« می  ( 9۳تا:  )توئیچل بیکمال او را تشخیص دهد.  است درجة  
مشکل و گرفتاری فقط باید به استاد در قید حیات رجوع کرد. همچنین عشق به 

هم  است. ماهانتا،  خداوند  در  خود  ماهانتا،  حتی  و  است  خداوند  به  عشق  سنگ 
 (    59 ـ61: 1۳90فر)مشکاتی

ترین مقصود مرید صادق،  در عرفان اسلامی نیز اولین خواستة مرد طالب و مهم
کس نباید به  هیچ  (4۳:  1۳۸0)اسدپورطلب و اراده است؛ یعنی طلب حقّ و حقیقت.  

واسطة شیطان و هوای نفس بر خود مغرور و فریفته شود و به خود و علم خود  
اعتماد کند. بلکه باید برای یافتن شیخ و ولی واصل اقدام کند، چه در مشرق چه در  
درآورد.   او  تصرف  و  اختیار  تحت  را  و خود  جوید  تمسک  او  به  و  باشد  مغرب 

در واقع ضرورت وجود استاد و مربی الهی تا آنجاست که   ( 115-114:  1۳۸5)موحدی
اگر نیمی از عمر، صرف شناسایی وی شود، جا دارد و سیر و سلوک بدون استاد  

   (۳60: 1۳۸۸نژاد)روحانیل، خطر گمراهی وجود دارد. الهی و عارف واصل کام

 

 اشتراکات و افتراقات پیر و ماهانتا در پیامبری 

استاد در قید حیات در اکنکار گاهی نقش خدا و گاهی نقش پیامبر را داراست. تمامی 
خدایان، ساکنان و فرمانروایان همة طبقات جهان در برابر »ماهانتا« سر تعظیم فرو  

خدایان ملل دیگر همان    پال معتقد است   (2۸ب:  1۳۷9)توئیچلکنند.  آورده و کرنش می 
این آیین مدعی است که ماهانتا انسان    (120تا:  بی  همو،)ماهانتا مرکب سوگماد هستند.  

شود. در اکنکار، کند در قالب انسان آفریده مینیست، فقط چون ضرورت ایجاب می 
کند؛ اما هیچ مدرک و دلیلی دال بر پیامبری او از طرف  ماهانتا، نقش پیامبر را ایفا می 
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سوگماد نیست. وی پیامبری تمام مسائل و امور مربوط به اکنکار را برعهده دارد. 
کند تحت تأثیر و تسلط کامل »اک« است. قدرت ماهانتا  ماهانتا وقتی که پیامبری می 

یا به خودی خود است یا با به کار بستن اذکار و تمرینات معنوی و یا از سفر روح  
توئیچل، )شود. پال معتقد است ماهانتا تجلی و تجسم کامل سوگماد است حاصل می

   (269: تابی
ای به مردم ارائه  در ادیان آسمانی پیامبران الهی برای اثبات ادعای خود، معجزه 

گویی ادعای پیامبری نکند. اما پیامبران اکنکار معجزه را نفی و کردند. تا هر گزافه می
ای در قبال مردم ندارد تا با معجزه کردند و معتقد بودند ماهانتا هیچ وظیفه تمسخر می

   (24)همان:کند. خود را اثبات 

 

 اشتراکات و افتراقات عزل و نصب ماهانتا و پیر 

ای از نوع  ها با خداوند به واسطهدر عرفان اسلامی و آیین اکنکار برای ارتباط انسان
بشر که از نظر روحانی و معنوی با عالم معنا در ارتباط باشد و فیوضات معنوی را  

ها ارتباط برقرار کند، احتیاج  از عالم بالا دریافت کند و از جنبة جسمانی با انسان
ای بین عالم معنا و عالم ماده است و مانند پلی  ماهانتا واسطه است. در این راه پیر و 

باشد، اما تفاوتی که بین انتخاب پیر در عرفان اسلامی  ارتباطی بین »الله« و خلق می 
با ماهانتا در اکنکار وجود دارد این است که در عرفان اسلامی، پیر، انسانی است که  

توانسته به مرحلة عالی کمال و استغنای    در سیر الی »الله« به تزکیة نفس پرداخته و
و   شریعت  و  طریقت  در  توانسته  که  است  کاملی  انسان  در حکم  پیر  برسد.  تمام 

 حقیقت به کمال برسد و در واقع در حکم پیامبر است.
عقل و  اولیا  عقلند   هاعقل 

آینه  در  جوان  آن  بیند   آنچ 
 

انتها   تا  اشتران  مثال   بر 
 (1/249۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

می خشت  اندر  همه پیر   بیند 
 (۳2۷5/ 5)همان/                            
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در اکنکار عزل و نصب پیر به وسیلة ماهانتا است. تنها ماهانتا عصای قدرت »اک« را  
ماهانتا را منسوب می  دارد. سوگماد  او را در مراسمی  در دست  قبلی  استاد  کند و 

به  معرفی می تا  این مراسم تمام فرمانروایان طبقات مختلف حضور دارند  کند. در 
بگویند.   تبریک  کیانیاستاد  و  انتخاب  (  16۷ ـ16۸:    1۳91)مشکانی  ماهانتا  جایگاه  پس 

شخصی نیست که از طرف شاگردان و پیروان اکنکار، قابل عزل و نصب باشد، اما 
پال نیست.  تابع روش خاصی  ماهانتا  انتخاب  ماهانتای    در واقع  با وعده دروغین، 

ال  گوید: »ماهانتای بعدی در حدود پانزده س بعدی به منصب خود ادامه داد. وی می 
پال بعد از پنج سال از این وعده فوت نمود   (۳ب:1۳۸0توئیچل ) شود«دیگر معرفی می 

داروین با ادعای رؤیایی در خواب،  و هرگز نتوانست استاد بعد از خود را معرفی کند.  
 گیر با داروین، ماهانتا شد. جانشین پال شد و کلمپ نیز پس از درگیری نفس 

 

 آفرینش ماهانتا و پیر و افتراقات و اشتراکات آن 

در این مورد شباهتی دیده نشد؛ زیرا دلایل آفرینش ماهانتا در اکنکار با پیر در عرفان 
 اسلامی بسیار متفاوت است:

بر طبق اعتقاد این مکتب هر چه در هستی، حیات دارد، همة زندگی و وجودشان  
از »اک« دریافت می به دلیل لطافتش، نمیرا  تواند بدون وجود یک  کنند، سوگماد 

ابزار یا واسطة تماس با جهان خشن پایین ارتباط داشته باشد، بنابراین مجبور است  
به عبارت دیگر   (۳2تا:  بی  همو،)عنوان ابزار تماس خود را جای دهد.  در قالب کالبد به 

تواند در مرتبة فیزیکی بر مردم ظاهر شود و آنان را هدایت کند، بنابراین  سوگماد نمی
های لازم را دهد. این کالبد فیزیکی  به کالبد فیزیکی نیاز دارد تا بتواند دستورالعمل

بتدا دلیل آفرینش ماهانتا را  همان استاد در قید حیات، ماهانتا است. »چلا« از همان ا
   (۳۳)همان: داند. »نیاز داشتن به کالبد و جسم فیزیکی سوگماد« می 

ها، عبادت و بندگی و تجلی هدایت انسان اما در عرفان اسلامی دلیل آفرینش پیر،  
باید گفت که باره  این  الهی است. در  پیر    ذات  اوّلین موجودی که خداوند آفرید، 
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است. پیر به دلیل برتری جانش، از ماهیت و ذات مخلوقات، پیش از آفرینش آگاهی 
 دارد. به خاطر وجود ایشان جهان آفریده شده است. 

نشان و  نام  نبود  را  جهان  باغ   هنوز 
می به دوست  دوست   کام   خوردم می  مهر 
 

 اوست جهان جام  که  میاز آن  بودم  مست  که   
نفس  در   جهان  آن  جان  ز  نشانکه   نبود 

 ( ۸9: 1۳6۳)عراقی                             

اولین پیر در مخلوقات، رسول اکرم)ص( است؛ زیرا پیامبر، رشد یافته و تربیت  
 شدة خانقاه »الرحمن« است و علم لدنیّ و ازلی را از آنجا گرفته است.

الرحمن خانقاه   صوفی 
 

آسمان کز  دلی  است آن  برتر   ها 
 

القرآن   علّم  علم   عالم 
 (۳۷9)همان:                                   

است  پیغمبر  یا  ابدال  دل   آن 
 (1۳۷۳/۳24۸)مولوی                       

ا مَلَ  اکَلَوْلَدر حدیث قدسی آمده است که خداوند خطاب به پیامبر)ص( فرمود: »   
با توجه  (۳16: 1۳۸4)مجلسی« اگر تو نبودی، این جهان را نمی آفریدم. اکَلَ فْأَالْ تُقْلَخَ

یابد. مولانا  به این حدیث، هدف آفرینش جهان با وجود پیامبر اکرم)ص( تحقق می
 فرماید:در این خصوص می

درم  برکنند از  شاهان  نام   ها 
انبیاست  جمله  نام  احمد،   نام 

 

می  بر  ابد  تا  احمد   زنند نام 
صد نودچونکه  پیش   آمد،   ماستهم 

 (1105ـ1106/ 1/ 1۳۷۳)مولوی            

 

 اشتراکات شهود ماهانتا و پیر در قدرت تکوینی و تشریعی  

اکنکار متوجه می آیین  به با دقت در  آیین ماهانتاپرستی و دعوت  آیین،  این  شویم 
خوانند. در این مکتب استاد در استاد است. پیامبران ادیان دیگر را استادان کاذب می

قید حیات مردی فیلسوف و نژادشناس است و توانایی تعلیم تمامی شاگردان را دارد. 
نمیهیچ و  کس  عزم  مانع  بندة تواند  اوست.  فرمان  تحت  چیز  همه  شود،  او  ارادة 
های الهی است. راه را به افراد  کس نیست، در قید زمان نیست. او تمام جهانهیچ

از نظر و دیدگاه اکنکار، استاد در قید حیات وضعیتی   (2۳2  تا:توئیچل، بی)دهد.  نشان می
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از نظر و    (۳2)همان:  شود.  از آگاهی است که باعث تمامی برکات آسمان و زمین می 
ای  باور چلاها، استاد، نفوذ مطلق و حضور مطلق بر همة جهان دارد، اگر در زمینه 

از لحاظ   این صورت  فیزیکی است، در غیر  کالبد و جسم  به خاطر  است  محدود 
معنوی هیچ محدودیتی ندارد. کالبد او در حکم پوششی است که از ابزارهای تجلیّ 

کند؛ امّا توانایی ترک کالبد را به اختیار خود دارد. وحدت او با سوگماد  او استفاده می 
بشر   الهی  معنای  ماهانتا  ندارد.  آزادی وی شده و هیچ محدودیتی  باعث رهایی و 

   (1۳۳: همان)است؛ یعنی فرزند واقعی خدا بودن. 
در عرفان اسلامی نیز پیر به خاطر توانایی تصرّف و اشراف بر ضمیر و ذهن مرید 
از تمامی افکار و حالات او آگاه است و بازگو کننده دل سالک است. اولیای الهی از 

توانند تیری که از کمان جسته را برگردانند؛ به  چنان قدرتی برخوردارند که حتیّ می
ها به خاطر قدرت خداوند  تغییر دهند و همة اینعبارت دیگر قضای قطعی شده را  

 ها عطا شده است.آن است که به 
اله از  قدرت  هست  را   اولیا 
سبب از  موالید  درهای   بسته 
باب  فتح  از  کند  ناگفته   گفته، 

 

راه   ز  آرندش  باز  جسته،   تیر 
ز ولی  شد  پشیمان  ربچون  دست   آن 

کباب نی  سوزد  سیخ  نی  آن  از   تا 
 (16۷6ـ1669/ 1/ 1۳۷۳)مولوی            

کند. آنان توانایی تصرف  مولانا در دو بیت زیر، تصرفّات روحانی پیر را بیان می
توانند هرچیز را از حالت کنونی خارج و درجات در ضمیر اشخاص را دارند و می

 تر تبدیل کنند: و مقامات بالاتر یا پایین
چند دانگ  کودک  توزیع  شدی   هم 
چیز  هیچ  کودک  به  ندهد  کسی   تا 

 

بند  کرد  را  سخا  آن  شیخ،   همت 
نیز است  بیش  این  از  پیران   قوت 

 ( 425 ـ424/ 2)همان/                         

 

 افتراقات تصرف و شهود تکوینی و تشریعی ماهانتا و پیر 

طبق عقیدة پیروان اکنکار، بعد از فوت ماهانتا دیگر امکان اقتدا و پیروی از او وجود 
آویزند اند در میندارد. کسانی که به اساتید درگذشته که جهان خاکی را ترک کرده
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برند؛ زیرا ماهانتا استاد در قید حیات نمرده است و تنها حوزة در خطا به سر می 
ها در های دیگر تغییر داده است؛ امّا با انسان فعالیت خود را از جهان ماده به جهان

تماس نیست و حوزة اشتغال خود را انتقال داده است. »اکیست« باید شاگردی وی  
   (2۷5تا:بی ،)توئیچلرا در محضر جانشین وی ادامه دهد. 

کرده است، قادر نیست »چلا« را  که زمین را ترکگویند استادیدر جای دیگر می
تواند کس هم نمی به جریان الهی وصل دهد. او دیگرکاری با عالم فیزیکی ندارد. هیچ
توان فقط از اصول در عین حال از دو استاد پیروی کند.خارج از دایرة عالم خاکی، می

علّت  بنایی  استادان  زیر   ... حیات  قید  در  حقّ  استاد  از  نه  کرد  پیروی  کیهانی 
کار آنان در این طبقه پایان  اند، بنابراین کردهاعصارگذشته این حیطة فعالیت را ترک

از  که در تناقض با جملة قبلی است، امّا در عرفان اسلامی    (2۷4)همان:یافته است.  
راهنمایی معنوی   نظر سالک، شیخ بعد از مرگ جسمانی بازهم نمرده است و ارشاد و

وی و دستگیریش در چنین حالتی نیز ادامه دارد. پیر معنوی که مولوی وی را سوار  
رود؛ اما غبار تاخت و تاز او همیشه وجود دارد و تأثیر او  آید و مینامد، میغیبی می

به همین خاطر است که مریدان حتی در   (102:  1۳۸۳)نصربر سالکان همیشگی است  
   (۸94: 1۳۸۸)حداد عادل خواهند. غیاب پیر، از باطن او کمک و راهنمایی می

در آیین اکنکار همانطور که دیدیم، اوصافی را در مورد قدرت تصرف ماهانتا بیان  
اند بیان  های ماهانتا را نتوانستهکنند، امّا حتی یک نمونه و یک معجزه از قدرتمی

کنند! در عرفان اسلامی قدرت معنوی پیر به قدری است که حتی گردش طبیعی در  
گیرد هرچند بر ما آشکار  طبیعت و روزگار نیز به دست و قدرت وی صورت می

القمر پیامبر اکرم)ص( نیز که با اشارة انگشت خویش، ماه را به  نیست. معجزة شق 
که سعد و نحس   است  معتقد  مولانا  است.  طبیعت  در  نمونة تصرف  کرد،  نیم  دو 

توانیم این هایی درونی نمیروزگار در دست رسول خداست؛ اما ما به سبب حجاب
 مطلب را درک کنیم. 

تافت ارواح  بر  که  برقی  سنا   آن 
چید شیث  دست  رست  آدم  کز   آن 

یافت  نور  آن  ز  معرفت  آدم  که   تا 
خلیفه پدید پس  کآن  آدم  کرد   اش 
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بود برخوردار  که  گوهر  آن  از   نوح 
رفت انوار  آن  از  ابراهیم   جان 
فتاد  جویش  در  اسماعیل   چونکه 
یافت  چو  مریم  عیسی   نردبانش 
نعیم  و  ملک  آن  یافت  محمد   چون 

 

بود بار  دُر   ، جان  بحر  هوای   در 
رفت  نار  های  شعله  در  حذر   بی 

دشنه نهادپیش  سر  آبدارش   ی 
شتافت  چارم  گنبد  فراز   بر 
نیم دو  او  دم  در  کرد  را  مه   قرص 

 ( 910-9۳2/ 2/ 1۳۷۳)مولوی               

 

 های مشترک ماهانتا و پیر ها و شاخصهویژگی

که   باشد های اصلی استاد در قید حیات میگانه زیر شاخصه در اکنکار موارد دوازده
 بینیم:ای دیگر میدر عرفان اسلامی نیز این موارد را به گونه 

   (22۷: 1۳92)شریفیتواند راه رسیدن به سوگماد را نشان دهد. می  ـ راهنما:
 در عرفان اسلامی پیران و راهنمایان به منزلة ستارگان، هادیان راه هستند. 

هموم بحر  در  که  پپیغمبر   گفت 
بجو  ره  نه  استارگان  در   چشم 

 
قدوم اندر  یار  راهست   هادی 
رهنماست دریا  و  ریگ  اندر   نجم 

 

نجوم   را  یاران  تو  دان  دلالت   در 
مگو  باشد  نظر  تشویش   نطق، 

 (1595- 6/ 6/ 1۳۷۳)مولوی                
نجوم  اصحابی  گفت  زین   مصطفی 
مقتداست  کو  نه  نجم  اندر   چشم 

 (4/264۳)همان/                              

:  1۳90زاده و حشمدار  )جناب  دهد.»اکیست« آموزش می   در عالم رؤیا به   ـ استاد رؤیا:

۸0)   
آید توضیح  های بعدی می های آموزش پیر که در بخش این مورد نیز در قسمت شیوه 

 شود. داده می
:  1۳۸6)کرامر  دهد.  »چلا« را مورد حمایت معنوی و روحی خویش قرار می  ـ حامی:

در عرفان اسلامی پیر حامی و حمایت کننده سالک در خطرهای مسیر سیرو    (11
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سلوک عرفانی و رهایی وی از این خطرات است. در واقع با کمک او، مرید در راه  
 ماند. سلوک از آلوده شدن به گناه در امان می 

سفر این  پیر  بی  که  بگزین  را   پیر 
رفته تو  بارها  که  رهی   ایآن 

هیچ تو  ندیدستی  که  را  رهی   پس 
 

خطر   و  خوف  و  آفت  پر  بس   هست 
آشفته آن  اندر  قلاوز   ایبی 

مپیچ  سر  رهبر  ز  تنها  مرو   هین 
 (1/1۳۷۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

زاده و حشمدار )جناببخشد. های معنوی را آموزش و درمان میبیماری  ـ شفابخش:

1۳90 :۸1)   

نشینی با پیر چنان در عرفان اسلامی پیر شفا بخش و حیات بخش است. اطاعت و هم
شود. گویی دم مسیحاست که  دهد که سبب حیات معنوی مرید میروح را جلا می
 کند.مرده را زنده می 

اولیا  وقتند  اسرافیل  که   هین 
 

بقا  و  حیاتست  زیشان  را   مرده 
 (1/19۳0/ 1۳۷۳)مولوی                    

می   بخش:روشنی   - پیوند  نور و صوت سوگماد  با  را  زاده و  )جنابدهد.  »اکیست« 

   (۸0: 1۳90حشمدار
انسان بین  پیوند در عرفان اسلامی پیر نردبان آسمان است که  ها و حقیقت هستی 

 کند.برقرار می
اثیر  راه  سپس  زین  نجویم   من 
آسمان نردبان  باشد   پیر 

 

پیر  پیر،  جویم،  پیر  جویم،   پیر 
آسمان گردد،  که  از  پران   تیر 

 (6/4142/ 1۳۷۳)مولوی                    

ناجی: می  ـ  حمایت  معنوی  آزادی  به  رسیدن  راه  در  را  و  )جنابکند.  »چلا«  زاده 

   (۸1: 1۳90حشمدار
نجات  پیر، شخصیت  نیز  اسلامی  عرفان  را  در  تمامی تلاش خود  و  دارد  دهندگی 

کند بنابراین رسیدن به های والای عرفانی به سالک میمعطوف به شناساندن تجربه 
 پیر به مثابة رسیدن به سرچشمة حقیقت است.
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نرفت  وی  در  را  خانه  آن  بکرد   تا 
دیده را  خدا  دیدی  مرا   ایچون 

 

نرفت   حی  آن  جز  به  خانه   واندرین 
برگردیده صدق،  کعبة   ایگرد 

 (2/2244/ 1۳۷۳)مولوی                    

   (۸1: 1۳90زاده و حشمدار)جنابآگاه است. از خواست و اراده الهی  ـ پیشگو:
در عرفان اسلامی، پیر حقیقت حوادث و رویدادها را نه با چشم ظاهر، بلکه با چشم  

ها در امان است و همین امر سبب  نگرد و از همین روی از گزند حجابباطن می
 های بدون چشمداشت وی به خلایق است. کمک

امهات  هستند  چرخ  زیر   هرچ 
غافلند غیری  درد  از  یکی   هر 
تو  حال  بداند  دل  صاحب   آنچ 

 

نبات  وز  بهیمه  از  و  جماد   از 
کاملند و  نبیه  که  کسانی   جز 
عمو  ای  ندانی  خود  حال  ز   تو 

 (6562/  ۳/ 1۳۷۳)مولوی                   

   (22۷: 1۳92)شریفیهمیشه با تک تک پیروان خودش است.  ـ وجود ازلی:
اسلامی   عرفان  دستگیریش در  و  شیخ  معنوی  راهنمایی  و  ارشاد  سالک،  نظر  از 

غیبی   سوار  را  وی  مولانا  که  معنوی  پیر  است.  سالکین  همه  با  و  است  همیشگی 
رود؛ اما غبار تاخت و تاز او همیشه وجود دارد و تأثیر او بر  آید و مینامد، میمی

   (102: 1۳۸۳)نصرسالکان همیشگی است 
   (22۷: 1۳92)شریفیابزار واقعی برای روح الهی است.  ـ کلام زنده:

ای با خداوند در ارتباط است، به همین خاطر آیینه پیر و مرشد بدون هیچ واسطه
 تواند در این آینه خویش را ببیند و خود را بشناسد. شود. سالک میکلی محسوب می 

بجو  کلّی  آیینه  دل  ای   گفتم 
ابد دیدم  ترا  کلی   آینة 
یافتم من  را  خویش  آخر   گفتم 

 

بجو   برناید  کار  دریا  به   رو 
دیدم اندر چشم تو من نقش خود در دو  
یافتم روشن  راه   چشمش 

 (9۷/  1۳۷۳/2)مولوی                       

 توان یافت. حقیقت ظاهر و باطن هستی را در وجود پیر می   
نماست گیتی  آئینة   صورتش 

 
پرده  او  کبریاستمعنی   دار 

 ( 1۳۸0:9۳۷)ولی کرمانی                   
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پیر در عرفان اسلامی همة اوصاف فوق را داراست. در زیر به سایر اوصاف پیر در     
 شود: ادبیات عرفان اسلامی پرداخته می

هاست و در زیر قبای پیر از نظر ظاهری مانند بقیه انسان   ـ سکون و ناشناخته بودن:
کند تا بتواند حقّ پنهان است. او مانند طلای آغشته به دود است؛ خود را آشکار نمی 

 به راحتی به سیر و سلوک خویش بپردازد. 
به کرده  سیه  زر  بسا   دودای 

 
حسود  دزدی  هر  دست  از  رهد   تا 

 (4/21۷2/ 1۳۷۳)مولوی                    

شود و پیر از چشم مردم، پنهان و در خلقان  از نظر عطار، جهان از پیر خالی نمی   
 شده است. 

شده پنهان  زمان  این  هست  هم   پیر 
پایدار باشد  قطب  بی  جهان   کی 

 

شده  خلقان  در  دیده،  خلقان   ننگ 
برقرار باشد  قطب  را   آسیا 

 (  60:  1۳54)عطار نیشابوری                

تواند نسبت به تهیة مایحتاج اقدام کند و  اگر پیر سخاوتمند باشد، می  ـ سخاوت:
 سالک با فراغت و آسودگی بیشتری به سیر و سلوک خویش مشغول گردد. 

پیر باید دلیر و شجاع باشد تا از سرزنش و زخم و زبان مردم نترسد و   ـ شجاعت:
سختی از  و  نکند  رها  دیگران  بدگویی  خاطر  به  را  نهراسد. سالک  راه  های 

 (  10۸: 1۳۸5)موحدی
استاد باید دل از دنیا برگرفته باشد. نسبت به همه چیز غیر    ـ ترک دنیا و تعلّقات:
نیازی کند و به اعمال خود نیز دل خوش نباشد. پیر و استاد از خداوند احساس بی

 . حتی به وجود خویش نیز نباید تعلق داشته باشد
قفسروح کز  رستههایی   اندها 

 
شایسته  رهبر  و   اند انبیا 

 (1/1542/ 1۳۷۳)مولوی                    

پیر باید خود طی طریق کرده باشد و به مقامات    ـ فنا و طی طریق مراحل سلوک:
بتواند   تا  باشد  سرکشیده  نیستی  شراب  و  رسیده  و...  رضا  توکل،  تسلیم،  تواضع، 

 ناصواب تشخیص دهد. حالات و روحیات مرید آگاهی داشته باشد و صواب را از  بر
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شد راهبر  که  هر  تو  راه   در 
 

 درطریقت کافریستتکیه برتقوی ودانش
 

ــد   شــ ــتر  خــاکسـ طبع  بــه  لحظــه   هر 
 (19۷: 1۳۸4)عطار نیشابوری              

بایدش توکل  دارد،  هنر  صد  گر   راهرو 
 (619: 1۳۸5)حافظ                         

 

 وظایف مشترک ماهانتا و پیر

 وظایف و اهداف ماهانتا در هدایت اکیست

تعالیم و   دادن،  رسیدن   تکاملبه  برای    هادادن به انسان اری  ة ماهانتا کمک و یوظیف
حقّ در    اتیداس  مت که مریدان به سداند  . ماهانتا میمرید است و  »اکیست«    جستن

عشق    مانندی  هایویژگیبگیرند و  مسئولیت وی قرار  در سیطره و  آیند، تا  قیدحیات می
 .در این جهان به خدمت گمارده شوندرا در خود متجلی کرده تا  و خرد

او خدا مردی است که از سوی سوگماد انتخاب شده و وظیفة اصلیش به عنوان یک  
رهنما، نشان دادن مسیر بهشت به پیروانش است تا وارد حلقة پذیرش پیروان »اک« 

شود ماهانتا شکل درونی ماست و از همة پیروانش  شوند. در جای دیگر گفته می
   (۳6الف: 1۳۸0)توئیچلکند. محافظت می 

 :وظایف ماهانتا بر اساس مطالب ذکر شده در کتب اکنکار بدین شرح است 
ماده: از جهان  است    ـ رها شدن  معنوی  در حال سفر  فرد  وقتی  معتقداست  پال 

شود بلکه در این  تواند از این جهان مادی رها شود و این تنها با مرگ حاصل نمیمی
   (55)همان: یافت. های خدایی نیز دست توان یه جهان دنیا نیز می

مرگ: از  ترس  و  رعب  از  پیشگیری  مرگ    ـ  از  مردم  بیشتر  توئیچل  دیدگاه  در 
می می سیاهی  و  تاریکی  را  مرگ  و  وقتی ترسند  انسان  است  معتقد  اکنکار  بینند. 
تواند از این ترس رهایی یابد که قبل از مرگ، سفر روح را تجربه کرده باشد. با  می

شود،  جدا  کالبدش  از  همیشه  برای  روحش  زمانی  اگر  فهمید  خواهد  تجربه  این 
 نخواهد مرد و زنده است و اینگونه به آرامش درونی خواهد رسید. 
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»اکیست« زندگی ظاهری و   ـ تغییر درونی سبب تغییر در جهان بیرون و زندگی:
های تواند تغییر دهد؛ اما وقتی با سفر روح به درون خود و جهان بیرونی خود را نمی 

تواند شرایط  اثیری، ذهنی و... سفر کرد با تغییر در وضعیت درونی و آگاهی خود می
 (  10۷: 1۳۷۷ توئیچل)ظاهری و بیرونی خود را تغییر دهد. 

افعال  پیگیری  درونی:    ـ  انحرافات  از  وی  رهایی  و  »چلا«  »اکیست«  به  ماهانتا 
هایی که های معنوی برساند. جهان آموزد که با سفر روح چگونه خود را به جهان می

خالی از هرگونه انحرافی است. پال معتقد است هدف از تعالیم »اک«، کمک کردن 
 ( 105)همان: به شاگردان برای رهایی از انحرافات معنوی است. 

مریدان در رؤیا: تعلیم  از روش  ـ  های سفر روح است و »چلا« در خواب  یکی 
ها و مشکلاتش دست یابد. دارد تا به رفع خواستههایی را از استاد دریافت میآموزش 
 (  11: 1۳۸6)کرامر 

ماهانتا وظیفه دارد جانشین بعد    ـ مسئول انتخاب، تربیت و تعیین جانشین خویش:
از خود را تحت آموزش خود قرار دهد و وقتی به سن و سال کافی رسید وظایفش 

   (246ب: 1۳۸0 )توئیچلگویند. را به او می
به کمک ماهانتا  »چلا«    ـ فراهم نمودن شرایط برای رسیدن نوآموزان به سوگماد:

گانه درونی گذر کرده و خدایان مثبت و منفی طبقات مختلف را های دوازده از جهان
بیند و وقتی به آگاهی کامل رسید به بالاترین خدا که در طبقة دوازده است، یعنی  می

  همو )رسد که خودش خداست.  »اکیست« به این باور می   رسد. در اینجا سوگماد می 

1۳۷۷ :10۸)   
اکیست: برای  معنوی  و  روحی  حمایت  نقش  خویش   ـ  تعالیم  طی  در    ماهانتا 

هایش زیر نظر وی  رساند که تمامی اعمال و رفتار و گفته »اکیست« را این باور می 
کارما در این جهان  کننده  »ماهانتا توزیع  برد.است و در زیر چتر حمایت او به سر می 

که اکنکار پناه تمامی    گونه است گوید، کلام سوگماد است. این است و هرآنچه می 
  ( 120تا: بی همو،)هاست.« روح
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با چلاها در همة مراحل: ارتباط همیشگی  به همراه   ـ  تمامی مسیرها   ماهانتا در 
های دیگر مراقب »چلا«  »اکیست« بوده و حتی اگر جهان خاکی را ترک کرد در جهان

»کالبد معنوی ماهانتا همیشه همراه همة مردم است    رساند.بوده و به وی راهنمایی می
دیگری بر او بگذارند قابل جایگزینی نخواهد  که برخی مذاهب نام  و به صرف این 

   (120تا: ، بیتوئیچل)بود.« 

 

 وظایف پیر در هدایت سالک

در متون عرفانی فارسی، پیر راهنما و مرشدی است که با دستگیری  ـ هدایت سالک:  
برد و با تربیت  از سالک و هدایت او، وی را گام به گام در طریق سلوک پیش می

منزل مقصود می به سر  را  او  نفسانی وی،  معایب  پیر در معنوی و اصلاح  رساند. 
تصوف، قطب دایرة امکان و متصدّی تربیت و تهذیب اخلاقی و معنوی و روحانی  

چون و چرا و دلیل سالک و مایة اتصال یافتن سالک به حقّ است و از این فرمان بی 
 و امکان در هر بابی مطاع است.

پیر چون نفس خویش را کشته، بنابراین توانایی    ـ کشنده و سرکوب کنندۀ نفس:
 کشتن نفس مرید را نیز دارد. 

پیر  ظل  جز  را  نفس  نکشد   هیچ 

 

گیر  سخت  را  کش  نفس  آن   دامن 

 (2/252۸/ 1۳۷۳)مولوی                    

های مرید را بداند؛ اگر مرید  پیر باید توانایی   ـ شناخت توانایی و استعداد مرید:
استعداد طی طریق مقرّبان داشته باشد، او را به آن سمت هدایت و مراقبات لازم در 
این مورد را به وی بدهد. اگر استعداد ابرار دارد، او را در رسیدن به بهشت با اذکار  

اجب  و مواعظ ترغیب کند. اگر مرید با رغبت و میل خود را تسلیم شیخ کرد، بر پیر و
است که چگونگی مسیر رسیدن به حقّ را به وی نشان داده و سهولت طی طریق را  
برایش فراهم کند؛ اما اگر مرید رغبتی نداشت و خواهان طی طریق نبود، پیر باید 

 مرید را طرد کند. 
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 پیری مکن بر آنکس کز مکر و از فضولی

باشد تو  مرده  کاو  کن  آنکس  بر   پیری 

 

باشد  پیر  پیر  بر  بازگونه  که   خواهد 

باش حقیر  و  خوار  تو  جلالت   پیش 

 (۳41: 1۳۸4)مولوی                        

 

 های آموزش ماهانتا و پیر شیوه 

های آموزش تعالیم اکنکار و عرفان اسلامی توسط ماهانتا و پیر بیان شده  در زیر شیوه 
 است.

 های آموزش ماهانتا و پیر الف( اشتراکات شیوه
کند. استاد های درونی را از استاد دریافت میفرد در رؤیا آموزش  ـ آموزش در رؤیا:

های تواند ماهانتا یا هر کدام از اساتید گذشته باشد. این آموزش از روش در رؤیا می 
 ها و مشکلاتش دست یابد. مهم سفر روح است تا »چلا« در خواب به رفع خواسته 

دیدن پیر در خواب هم بدان سبب است که او در طریقت    ـ راهنمایی در خواب:
های مادی و معنوی است. حتی  جنبة راهنمایی دارد و دستگیر سالک در گرفتاری

ای آن را  رود و به عالم خیال و خواب که عده ارشاد پیر از بعد مادی هم فراتر می
شود. به بیان دیگر مقام پیر در راهنمایی فراتر دانند، منتهی میاتصال به عالم معنا می 

 از جنبة مادی است.
 های آموزش ماهانتا و پیرافتراقات شیوه ب( 

به روش اکنکار  آیین  آموزشدر  به  زیر  می  های  پرداخته  کاملا  »اکیست«  که  شود 
 متفاوت با آموزش سالک در عرفان اسلامی است.

ای »اکیست« و استاد در قید حیات است و جزوه   اوّلین ارتباط بین  ـ دیسکوریس:
دهد های اوّلیه را به فرد متقاضی عضویت در اکنکار می است که ماهانتا در آن آموزش 

ها حاوی اطلاعاتی در مورد سفر روح  تا به مدت دو سال مطالعه کند. دیسکوریس 
   ( 212ب: 1۳۸0)توئیچلهای ارتباط با خداست. و راه
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گویند. های منتخب می های مستقیم استاد به بعضی از اکیست به آموزش  سنگ:ـ ست 
معانی ست  که کلاساز  است  حیات  قید  در  استاد  با  محافلی سنگ، وحدت  و  ها 

   (250:ب1۳۸0توئیچل)دهد. تشکیل داده و »چلا« ارادت و یگانگی با استاد را نشان می
زبان زرین: ادعا می  ـ حکمت  است که  آموزش درونی  اتفاقاتی که در یک  شود 

شود. استاد در واقع با دخل و تصرف  افتد همه توسط ماهانتا انجام می اطراف ما می
کند تا به واقعیت یا پاسخش برسد. این »اکیست« منتقل می  در اتفاقات، پیامی را به

ترین وقایع زندگی به دنبال دلیل باشد و  شود »چلا« در کوچک نوع نگرش سبب می 
شود؛ مثلا  »اک« را دخیل در اتفاقات بداند و باعث مطیع بودن وی در برابر »اک« می

لای آهنگ، پیامی به  ای عامیانه، در لابهکند با گوش دادن به ترانه رادیو را روشن می
   (۷2: 1۳۸6)کرامرشود و آن پیام راه حل مشکل شماست. شما الهام می 

هایی دارد. به طور  این روش شبیه به حکمت زرین است؛ امّا تفاوت  ـ رؤیا بیداری:
شود و بعد، دوستی به شما  مثال؛ اتفاقات گوناگون حرف »ب« برای شما تداعی می 

این  می به  کنید و شما  برای رفع فلان مسئله ویتامین ب مصرف  بهتر است  گوید 
 ( ۷۳: همان)کنید. وسیله مشکل خود را حل می

 

 شیوه آموزش پیر 

ای را در مقابلش قرار  طورکه برای تعلیم طوطی آینه همان   صفتانه:ـ آموزش طوطی 
دهند، پیر نیز مانند آینه است که مرید باید از او تقلید کند تا انوار الهی در او متجلیّ 

 . شود
داشته صفتم  طوطی  آینه  پس   انددر 

 
میآ  بگو  گفت  ازل  استاد   گویمنچه 

 (455: 1۳۸5)حافظ                         

روشی دیگر برای هدایت مریدان است و آن دل کندن وی   ـ آموزش به شیوه باز:
از تعلّقات است. همانطور که صیاد برای رام کردن باز، آن را گرسنه و تشنه با  

 دارد.چشمان بسته نگه می 
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با خود خلوت و چله  گزینی:ـ خلوت  مرید  تعلقات  نشینی میهنگامی که  از  کند 
سازد. پیر او را به جایی که ها را از خود دور می شود و دل مشغولیدنیوی رها می 

کند تا باعث تن فرستد.گاهی او را از حقوقش محروم می محل گذر مردم نباشد، می
رساند تا ایمانش نسبت به رزاقیت  پروریش نشود و گاهی هم به او رزق و روزی می

خدا زیاد شود. »اختیار و خلوت و عزلت و انزوا و انقطاع به جهت آن فرمودند تا  
حواس ظاهر بسته گردد تا هر حجابی که به روح انسان رسید و او را از مشاهدة 
به واسطة   است، پس  از روزنة حواس درآورده  جمال حقّ محجوب ساخته، همه 

دد نفسانی از هوا و آرزو و شیطان کم شود و حجاب مرتفع شود و به عزلت، آن م 
  (52۸: 1۳۸۷)لاهیجیبرسد.«  -تعالی-مقام جمال حقّ 

نشینی، در غیر این ایام نیز مرید باید  بر زمان خلوت و چلهعلاوه   ـ ریاضت کشیدن:
خوابیدن  خوردن و کمگانة ریاضت شامل سکوت، کمبه ریاضت بپردازد. اجزای سه

کند تا است که پیر از این ابزارها برای تهذیب نفس و تربیت مرید از آن استفاده می 
   (۳5: 19۳9)غزالی بدین وسیله جزو ابدالان گردد. 

گونه اعتقادی ندارند. »ماهانتا معمولاً اهل خانه  در اکنکار به ریاضت ماهانتا هیچ
ها متکی نیست. او طرفدار سلامت و خانواده است و هرگز به ریاضت و تحملّ سختی

   (269تا: )توئیچل بی« .اش خدمت به جهانیان است جسمانی و وظیفه 

 

 نتیجه 

هایی که انجام شد، ماهانتا جایگاهی بسیار حیاتی در اکنکار دارد. با توجه به بررسی

شود. در اکنکار درست ها و تعالیم »اک« به ارتباط با استاد منتهی میگویا تمامی آموزه 

های بهشتی است؛ اماّ هدف اصلی تنها ارتباط  که هدف، رسیدن به خدا و جهان است 

های رؤیابینی نیز باید با استاد است و بهانه برای ارتباط با وی است. حتی در آموزش

که استاد از سوی سوگماد و استادان  تصویری از استاد را در ذهن مجسمّ کنند. این 

شود نیز زیر پا گذاشته شده است. در آثار اکنکار در بسیاری موارد  پیشین انتخاب می
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توان ادعا کرد این آیین، آیین  شود لذا می از ماهانتا به عنوان خدا و سوگماد یاد می 

 ماهانتاپرستی است. 

گرفتن حقّ مشاوره از چلاها و دریافت اجر و مزد عضویت سالانه از شاگردان توسط  

ماهانتا خود پرسش انگیز است. پیران در عرفان اسلامی هیچگاه در مقابل هدایت و  

باورها و سخنان  کردند. تناقض رسالتشان اجر و مزدی دریافت نمی های بسیار در 

اساتید و رهبران »اک« وجود دارد که همه نشان از کاذب بودن این آیین دارد. سخنانی  

 گونه تناقضی ندارند. که از عالم واقع باشد هیچ

در عرفان اسلامی پیر کامل از جمله پیامبران، دارای پیشینة اجتماعی خوبی هستند و  

های خود معجزات و  اند و برای اثبات گفته همه بر صدق و راستی آنان شهادت داده

اند. پیامبران الهی از عصمت برخوردار بودند و هرگز اعمال شنیع  کرامات بسیار داشته 

های رهبران اکنکار، شکست و ویژگییکی از  که  و خلاف شرع انجام نداند. درحالی

های روحی و روانی اند و درگیر ناراحتیهای زیادی است که در زندگی دیدهناکامی 

 اند. بوده

های بین این دو مکتب، باید گفت عرفان اسلامی  از دیگر وجوه شباهت و افتراق 

ها را به پرستش خدا هدایت مبتنی بر خدامحوری است و پیران و پیامبران الهی انسان 

انسان می بر  مبتنی  اکنکار  اما  کالبد  کردند؛  در  همان سوگماد  ماهانتا  است.  محوری 

 فیزیکی است تا بشر به راحتی وی را پرستش کند. 

دلیل آفرینش استاد در هر دو مکتب این است که خداوند یا سوگماد به دلیل لطافت 

تواند با بشر در ارتباط باشد، بنابراین، انسان کامل و ماهانتا آفریده شد.  روحانی نمی

دانند و در  هایی است و آن این که ماهانتا را کالبدی برای سوگماد می امّا با تفاوت 

که در عرفان اسلامی، استاد و دانند. درحالیجایی دیگر فرزند حقیقی خدا و خدا می

انسان کامل از طرف خدا برای ارشاد و راهنمایی خلق آفریده شده است و این دو 

 کاملا از یکدیگر جدا هستند. 
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The concept of the pir (spiritual master) is one of the fundamental and 

essential topics in mysticism and in all esoteric perspectives worldwide. For 

the seeker of the spiritual path (sālek), the presence of a guide or master is 

necessary to help him/her progress and reach the ultimate goal. In different 

religions, various criteria and characteristics have been presented for the 

master, and he has been referred to by different titles. In the Eckankar school, 

the perfect master is referred to as the Mahanta, and specific qualities are 

ascribed to him. The present study, using a descriptive–analytical method, 

seeks to examine the position of the Mahanta (in Eckankar) and the pir (in 

Islamic mysticism), and by comparing the two, investigates their similarities 

and differences. The main research question is whether the characteristics of 

the Mahanta correspond to those of the pir. The general findings indicate that 

despite certain similarities in the nature and functions of the pir and the 

Mahanta, due to the fundamental differences between the two schools 

regarding the concept of monotheism (tawhid), there are also many significant 

differences. In fact, the Mahanta, within the humanistic worldview of 

Eckankar, represents a polytheistic being whose position conflicts with 

monotheistic principles. 
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